
6

 دعوت

حاج  حســین ســلیمانی، از بازاریان و مبارزان  �
پیش از انقــلاب و هم تبعیدی رهبــری و یکی از 
خدام کنونی آستان قدس، درباره دوران سرپرستی 

۱۹۸روزه اش در سال ۱۳۶۰ چنین روایت می کند:
پس از پایان کلاس اول بــرای اولین بار همراه 
اقوام و خانواده به مشــهد رفتیــم. از روی ارادت 
در سفر نخســتم به مشــهد، علاقه مند به زیارت 
دائمــی  حضرت شــدم. بعضی هفته  هــا که دلم 
می گرفت و فشــار کســب  و کار و حــوادث روزمره 
مرا آشــفته می کرد، از تعطیلی جمعه اســتفاده 
کــرده خدمــت حضــرت می رســیدم و درد دل 
می کردم. نماز مغرب و عشــا را پشت سر آیت االله 
میلانی، تنها مرجع تقلید مقیم مشــهد، در صحن 
نو حــرم، یا پشت ســر آقای شــیخ غلامحســین 
تبریــزی، صاحب کرامات اخلاقی فــراوان و مدیر 
یکی از مدارس علمیه مشــهد، در صحن مسجد 
گوهرشــاد یا پشت ســر آقا ســید جواد خامنه ای، 
پیرمرد مشــهور و  امام جماعت مســجد ترک  ها، 
می خوانــدم. مشــهور اســت از آیت االله العظمی 
 میلانی پرســیدند: زیارت  امام رضا(ع) به قسمت 
اســت یا به همت؟ ایشــان فرمودند: خیر. زیارت 
 امام رضا(ع) به دعوت اســت؛ بایــد دعوت کند. 
فکــر نکنید که خودتان  آمدیــد، بلکه عنایت  امام 
رضا(ع) و لطف الهی شــامل حال تان بوده است.
پس از پیروزی انقلاب و ابتلا به مشــکلات فراوان 
بی اراده در مشهد الرضا قرار گرفتم. شبی در منزل 
ســید مهدی قاســمی، مؤلف کتاب علــوم قرآنی 
به صورت شــعر، طنز و حــروف مقطع در ۱۰جلد، 
میهمان شــدم. او خبر حضور مرا به آقای طبسی 
رساند. به واسطه ســوابق مبارزاتی ام به دعوت او 
ملاقاتی در دفتر کارشــان صورت گرفت. ایشــان 
همــکاری در مناصب مختلف را به من پیشــنهاد 
داد. با توســل به اســتخاره، خدمت در آستان را 
با  عنوان کفالت سرپرســتی کلیه خدمه پذیرفتم. 
از گذشــته دور، جیب بری و دزدی طــلا، جواهر، 
پــول و اجناس قیمتی از زوار بوده و هســت. بعد 
از مطالعــه گزارش  ها و مشــورت بــا قدیمی تر  ها 
فهمیدم دزد ها دو گروه اند: گروهی افراد باتجربه 
و گروهی کودکان کم سن وســال که نزد این باند ها  

آموزش دزدی دیده و به حرم فرستاده می شوند.
آنها هــر روز صبح آدامس، عســل یا هر مایع 
چســبناک دیگری را روی شیار هایی می چسباندند 
کــه زوار، نذورات خــود را از آنها به داخل ضریح 
می ریختنــد تــا در فرصت  های مناســب اشــیای 
قیمتــی یــا پول هایی را کــه روی ایــن مایع  های 

چسبناک مانده جمع آوری کرده و ببرند.
 کاردک  هــای ظریف و برنــده ای را تهیه کردم. 
خدام هر روز صبح شــیار ها را با کاردک ها از مواد 
چســبناک پاک می کردند تا دیگر دزد ها نتوانند به 
این واســطه به  اموال داخــل ضریح خیانت کنند. 
به مأموران جلــوی در گفتم: به بهانه گم شــدن 
یا خفه شــدن در ازدحــام جمعیــت، مانع ورود 
بچه  های ۱۲- ۱۳ســاله بدون بزرگ ترشان شوید. 
از ســوی دیگر، از مأموران بازنشسته اداره آگاهی 
که افراد ورزیده و باتجربه ای هســتند، خواستم در 
ورودی  های حرم برای بررســی ورود و خروج زوار 
به ما افتخاری کمک کنند. از ارادتی که نســبت به 
رســیدگی به امور زوار داشتند، پذیرفته و آمدند. با 
یک نــگاه آنی، دزد را از زائر تشــخیص می دادند؛ 
برای همین صحــن مطهر بــرای دزدان، نا امن و 

به تدریج از تعدادشان کم شد.
در یکــی از ملاقات  هایم از آقای واعظ طبســی 
خواســتم خــدام مجلــس خطبه خوانــی آخــر 
مــاه صفر، مصادف با شــهادت  امــام رضا(ع) را 
به صورت شام غریبان برگزار کنند؛ ایشان موافقت 
کردند. ســال های بعد کلیه پرسنل چندهزارنفره، 
خــادم، دربــان، فــراش، نگهبان و کفــش دار به 
ســبک خاصی از اداره مرکزی چهــارراه نادری با 
شــمعدان های لاله ای شکل به دســت، به طرف 
مرکــز حرم صحــن جمهــوری می آینــد. آقایان 
مادحین با بلندگوی بیســیم مداحی و بقیه خدام 
اشــعار را تکرار می کننــد. در نزدیکی حرم وقتی 
گنبــد را از دور می بینند، می ایســتند و زیارت  امام 
رضــا(ع) را می خواننــد و به حرم که می رســند 
زیارت امین االله. در صحن جمهوری روی فرش  ها 
می نشینند و مداحان مداحی می کنند. در آخر دعا 
می کنند و تمام زوار با التماس، ته مانده شمع  هایی 
را که در آن لاله  ها سوخته، از خدمه  ها می گیرند و 

بالای سر مریض روشن می کنند تا شفا یابد.
در طول خدمت ۴۰ســاله ام همیشه به خدام 
گفتــه ام: چون تراشــیدن ریش اشــکال دارد، در 
روز هــای خدمــت ایــن کار را نکنیــد. وقتی آنها 
باهم شــوخی یا معامله می کنند، فوری کنارشان 
قــرار می گیرم و بــه آنها تذکر می دهــم که ما در 
حــرم باید اهل ذکر، دعا و قرآن باشــیم؛ زوار فکر 
می کننــد که ما فرزندان  امــام رضاییم و هر روز با 
ایشان هســتیم؛ باید آبروی حضرت را حفظ کنیم. 
وقتی آنها دست به لباس ما می کشند و می بوسند 
یا وقتی می خواهند پایین ســنگ دم در پیشِ روی 
مبارک را ببوســند، پای ما را نیز می بوسند، این به 
خاطر ما نیست؛ به خاطر حضرت است. این کار ها 
وجهه ای را کــه زوار برای ما قائل اند، زیر ســؤال 
می برد. در حرم یا حیاط حرم، به خاطر وجود زوار 

رعایت کنید و بلند صحبت نکنید.
*کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

یادداشت آینه 

سال هفدهم    شماره 3559 سیاستدوشنبه   6 آبان 1398

تندروها و سینما
سیدجمال ســاداتیان: ... واقعا جاي تعجب است  �

که مدام در کشور تاکید مي شود رفتارمان باید بر اساس 
قانون اساسي باشد و از آزاداندیشي دفاع مي کنیم و بر 
اهمیت آن تاکید داریم اما مســائل ما این گونه پیچیده 
مي شوند و فیلمي که تمام مراحل قانوني را طي کرده 
۱۰ ســال در آرشیو سازمان ســینمایي مي ماند و از حق 
طبیعي خود که همان نمایش در سینماهاست، محروم 
مي شود، آن هم فیلمي که موضوع آن در راستاي ارتقاي 
بینش اجتماعي و براي روشن شدن بزه هاي اجتماعي 
است و به خوبي مي تواند در این بخش مثمرثمر باشد... 
در این سال ها طرز تفکر و نگراني هاي یك عده دلواپس 
نه تنها راهگشا نبوده، چه بسا موانع کاذب درست کرده 
و بر مشکلات جامعه ما افزوده است. چهارشنبه سوري، 
انتهــاي خیابان هشــتم، دایره زنگي، به رنــگ ارغوان، 
بــرف روي کاج ها و... فیلم هایي بودند که در دوره هاي 
مختلف بي جهت توقیف شــدند و بعــد هم از محاق 
خارج شدند و مشخص شد نگراني ها درباره اکران این 
فیلم ها کاملا غیرواقعي بوده اســت. ســوال من از این 
دوستان دلواپس این است که چرا باید انرژي و توان یك 
سینماگر -که مي توانســت در امور دیگر شکوفا شود- 

بي جهت و بي دلیل صرف رفع توقیف فیلمش شود؟

رونق بخش نامه یا رونق تولید؟
تواتر تولید مقررات از پنج روز به یک روز و نیم رسید. 
پس لرزه سیاست های ارزی دولت صدور ۶۲۹ بخشنامه 
از فروردین ماه سال گذشته تا پایان مردادماه ۹۸ است. 
ارزیابی ها نشــان می دهد اگرچه بعد از تصمیم دولت 
بــرای اعلام نــرخ ۴۲۰۰ تومان بــرای دلار، هر پنج روز 
یــک بخشــنامه ارزی و تجاری صادر شــد، اما با تولید 
روزافزون مقررات، صدور بخشــنامه بــه یک روزونیم 
رسیده اســت. درواقع به نظر می رســد به جای رونق 
تولید، رونق بخشــنامه در دســتور کار سیاست گذاران 
قرار گرفته است. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی، سیل بخشنامه ای سال ۹۷ و ۹۸ 
عمدتا ناشــی از شرایط خاص کشور ناشی از تحریم ها، 
محدودیت های ارزی و اتخــاذ مقررات جدید با هدف 
کنترل واردات اســت. بررسی بخشــنامه های سریالی 
نشــان می دهد درحالی که از تیرماه ســال ۹۱ تا مرداد 
ســال ۹۶، اولویت های واردات کالاها ۶ بار دچار تغییر 
شده، مجددا از خردادماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸ نیز ۶ بار دیگر 
ایــن اولویت ها تغییر کرده اســت. ارزیابی ها همچنین 
نشــان می دهد ۶۸ درصــد این بخشــنامه ها با هدف 
ایجاد محدودیت های کوتاه مدت و میان مدت در فرآیند 
تجارت کشور و ۳۲ درصد نیز در جهت جبران مشکلات 

ایجادشده و تسهیل در مسیر تجارت بوده است.

حق تان اســت که حرف هــای جدی تــان را هم باور 
نکنیم!

نگاهی به حرف ها و مواضع روحانی و بسیاری دیگر 
از مســئولان نشــان می دهد بعضی حرف ها و مسائل 
تنهــا کارکرد تبلیغاتی دارند و هیچ گاه حل نمی شــوند. 
راه مقابلــه با این حرف ها جز بی توجهی به این مواضع 
نیســت ... حقیقــت این اســت که برخــی موضوعات 
همچون مذاکره با آمریکا، حصر ســران فتنه، مســائل 
زنان و سربازی تنها کارکرد تبلیغاتی و ایجاد انحراف در 
افکار عمومی دارند. این مسائل هیچ گاه با این حرف ها و 
متلک های سیاســی حل نمی شوند بلکه فقط جایی که 
برادر رئیس جمهور راهی زندان یا مدیر آمدنیوز دستگیر 
می شود، حرف هایی پیرامون شــان گفته می شود تا سر 
بحث باز شــود و مخالف ها و موافق ها آتش خانه های 
خود را بــرای انحراف توجه هــا به راه اندازنــد. این ها 
حکایت از نبود عقلانیت در کشــور ما و به ویژه در میان 
مسئولان دارد. همین است که مردم گاهی حس می کنند 
مســئولان توان اداره امور را ندارند و به حرف های جدی 
آن ها هم مشــکوک نگاه می کنند. تنها راه مقابله با این 
نــوع رفتار و گفتار بی توجهی مردم و فعالین رســانه ای 
و سیاســی اســت. اگر ما هربار با این حرف ها همراهی 
نکنیم و هی آب به آسیاب شان نریزیم، مسئولان هم یاد 

می گیرند از پاسخگویی به مردم فرار نکنند!

چه کسی پیش بینی می کرد؟
... شاید عده ای نپذیرند اما، حرکت دانشمندانِ غربیِ 
علوم انســانی به ســمت آنچه «عقلانیت» و «علم» 
می گوینــد، و تلاش آنها برای ارزیابی همه تحولات این 
حــوزه با ابزار «عقلِ ناقصِ بشــری» و مشــاهده رفتار 
«انســان به مثابه یک شیء»، تحلیل برخی رویدادهای 
اجتماعی را، نه ســاده تر که، «سخت تر» کرده و بعضا 
محقق را به بیراهه برده است... بد نیست بدانید بسیاری 
از اندیشمندان غربی دلیل کنارگذاشتن اعتقادات دینی 
در تحقیقات علمــی را، «علمی مانــدن» تحقیقات و 
فاصله گرفتن از «خرافه» می نامند اما جالب است این 
درخواســت بیش از ۲۰۰ سال اســت که در کتاب ها و 
سخنرانی هایشــان تکرار می شود. این یعنی آنها موفق 
نبوده انــد و دین بــا وجود تمام تلاش ها حذف نشــده 
است؛ چراکه این مهم، امری «فطری» و حذف ناشدنی 
اســت. آنچه در روزهای منتهی به اربعین رخ می دهد 
و طی آن مردم از سراســر کره خاکی، با نژادها، رنگ ها، 
فرهنگ ها، اعتقــادات و ادیان مختلف برای رســیدن 
به «یک نقطه» ســرازیر می شــوند آن هم بدون «هیچ 
ســازمان دهنده ای»! برای جامعه شناســی که از ترس 
افتادن به خرافه، «دین» و «ایدئولوژی» را از تحقیقاتش 

حذف می کند، نه قابل درک است نه قابل پیش بینی!

خیلي موضوعیت ندارد که بگوییم 
اصلاح طلبي انشقاق پیدا کند و یک 

نوع اصلاح طلبي به وجود بیاید 
که اصلاح طلبان دو قسمت شوند؛ 
اصلاح طلبان سنتي و نوظهور. به 

نظرم چنین اتفاقي نمي افتد. جریان 
اصلاح طلبي جریانی تاریخي است 

که از زمان مشروطه بوده و به 
صورت ویژه تر از سال ۷۶ به معناي 

امروزي شکل گرفته و چهره ها و 
عملکردهاي خودش را دارد

 ۷۶ ســال  از  قبــل  � تــا 
فربه اي  مدنــي  نهادهــاي 
داشــتیم که در کنار عوامل دیگــر منجر به دوم 
خرداد شــدند اما همواره فربگي نهادهاي مدني 
و پایگاه هاي اصلاحات از بخشــي که در قدرت 
بودند، بیشتر بود.  امروز آن نهادها خیلي باریک 
و نحیف شــده اند ولــي همچنان اصــرار به در 
قــدرت ماندن دارند و عده اي بــه هر قیمتي در 
قدرت هستند. استدلال کساني که تأکید مي کنند 
نباید به قدرت اصرار کنیم، این اســت که گاهي 
فاصله گرفتن از قدرت منجر به این مي شــود که 
بتوان با فراغ بال بیشــتري به قدرت بازگشت تا 
اینکه مثلا کسي مثل بهروز نعمتي و کاظم جلالي 

در فهرست اصلاح طلبان براي تهران باشند.
بحث ائتلاف را که مطــرح کردم ضرورت زمانه 
بوده اســت، یعني همان زمان هــم اصلاح طلبان 
رســما اعلام کردنــد و مردم هــم پذیرفتند که رأي 
دادنــد. چون در ایــن مجلس تندروهــا در اکثریت 
هســتند و نشان مي دادند هرروز یک لطمه به مردم 
وارد مي کنند؛ مي خواهیم این مجلس تندرو نباشد. 
اعلام کردنــد مجلس اصلاح طلــب آن چناني هم 
نمي خواهیم؛ چــون نمي توانیم و اجازه نمي دهند. 

مجلس ششم هم امکان ندارد تشکیل شود.
کمااینکه همان زمان نیروهایي ثبت نام کردند و 
ردصلاحیت شــدند ولي اصلاح طلبان شعار ندادند 
که مي خواهیم مجلس اصلاح طلب داشته باشیم؛ 
گفتنــد مجلس معتدل. فرض کنیــد اصلاح طلبان 
این کار را نمي کردند و مجلســي تندروتر از مجلس 
نهم تشکیل مي شــد. پس این کار یک خرد جمعي 
بود. اما اینکه مي گویید به جامعه مدني توجه شود، 
کاملا درســت اســت. اما به چه معني است؟ دو پا 
دارد؛ یکــي حکومت و یکي جامعه و مردم. این دو 
پــا باید با هم جلو برود. نمي شــود یکي را رها کرد 
و دیگري را چســبید. ممکن اســت بگویید در یک 
مقطع به هر دلیلي شــرایط ایجــاب مي کند که در 
انتخابات شــرکت نکنیم. برخي کشورهاي پیشرفته 
هــم بحــث تحریم انتخابــات را مطــرح مي کنند. 
اصلاح طلبــان که هیچ وقــت از تحریــم صحبت 
نکرده انــد. این کار عجیب و پیچیده نیســت. اما در 
کشــور توسعه یافته و پیشرفته که دموکراسي در آن 
است، نمي شود انتخابات را کلا کنار گذاشت. ممکن 
است در مقطعي این کار را بکنید. اساس هر نظامي 
انتخابات اســت ولو دموکراســي اش هم نیم بند و 
حداقل باشــد. مي توانید نقد کنید که اصلاح طلبان 
جامعه را رها کرده اند یا بیشتر به قدرت چسبیده اند 
که قبول دارم اصلاح طلبان کمتر در جامعه حضور 
دارند و کار کرده اند و این نقطه ضعف را باید جبران 
کرده و ارتباطشان را با جامعه بیشتر کنند؛ به ویژه در 
شــرایط کنوني که اصلاح طلبان را هدف گرفته اند. 
از یک طرف ســؤال مي کنید چــرا اصلاح طلبان از 
کســي که اصلاح طلب نبود، دفــاع کردند؟ همین 
گفته نشــان مي دهد اتفاقا اصلاح طلبان به قدرت 
نچســبیده اند وگرنه این کار را نمي کردند. آن دولت 
هم تعهدي به اصلاح طلبان نداده که با ما مشورت 
کند. از اصلاح طلبان بعدا طبق تشــخیص خودش 
اســتفاده کرده امــا تعهــدي در این میــان وجود 
نداشته است. کنشــگران اصلي سیاست هم اصلا 
در قدرت حضور ندارند. اصلاح طلباني هســتند که 
به نــام اصلاح طلبان در قدرت هســتند و بد عمل 
مي کننــد که مورد نقــد اصلاح طلبان هــم بوده و 
در همــه جناح ها افــرادي بوده اند کــه رفتارهاي 
نادرست و فرصت طلبانه داشــته اند. البته این نقد 
به اصلاح طلبان وارد اســت که باید ایــن موارد را 
شفاف تر با مردم در میان بگذارند و فاصله خودشان 
را با نیروهایي که در تراز اصلاح طلبي نیســتند ولي 
رفتارهایشــان نقض اصلاح طلبي را نشان مي دهد، 
مشــخص کنند و معلوم شــود این کارها مربوط به 

اصلاح طلبان نیست.
 در مقطع فعلي سیاســت ائتلافي پاســخ گو  �

است؟
خیر. به ایــن دلیل که نیازي نیســت و دردي از 
دردهاي کشــور برطرف نمي کند. امروز مجلســی 
مي خواهیــم کــه  به جایــگاه قبلــي اش برگردد و 
مجلسي شــود که قانون اساســي خواسته است و 
میزان رأي مردم اســت. ائتلاف این اتفاق را تضمین 
نمي کند. ائتلاف مجلس غیرتندرو را تضمین مي کرد 
ولي الان سازوکار شــفافیت و نیروهاي توانمند این 
کار را تضمین مي کند. اینکه موانع چقدر اجازه این 
کار را بدهد یا نه، بحث ثانویه اســت. اصلاح طلبان 
به وظیفه ملي و مردمي خودشــان عمل مي کنند. 
طبیعي است که موانعي هم پیش رویشان است که 

اعلام خواهند کرد.
صحبت  � یا  پاسخ گویي  همین  الزامات  از   یکي 

با مردم یا بسیج کردن افکار عمومي است. آراي 
خاموش وقتي بیدار مي شــوند کــه بخواهند به 
اصلاح طلبــان رأي دهند. مــا الان با تکثرگرایي 
بســیار زیاد در جریــان اصلاح طلبان مواجهیم. 
تکثر امر دموکراتیکي اســت اما اگر به انشــقاق 
برســد یــا چندصدایي ایجــاد کند کــه باعث 
گمراه شــدن ذهن ها شــود و به نتیجه واحدي 
نرســد، نتیجه انتهایي که رأي دادن اســت هم 
اتفاق نخواهــد افتاد. الان به صــداي واحدي 
رسیده اند، قرار اســت برسند یا ترجیح مي دهند 
هرکدام ساز خودشان را بزنند؟ حتي در مقطعي 
رهبري اصلاحــات را مطرح کردنــد که واکنش 
عمومي اصلا مثبت نبود. درست است که نقش 
کاریزماتیک آقاي خاتمــي را همه قبول دارند و 
داشــتن یک مدیر از دل جریان ها شاید درست 

باشــد ولي در این مقطع حتــي آن هم جوابگو 
نیست و براي افکار عمومي خیلي جالب نبود.

یک نکته بارها گفته شــده؛ یکــي از ویژگي هاي 
اصلاح طلبي تکثر و تنوع نظرات اســت. مکمل آن 
هم این است که اصلاح طلبان چیز پنهاني نداشتند 
و همیشــه با مردم رو بودند. هنر اصلاح طلبي این 
بوده که بتواند از دل این تکثر در مســائل راهبردي، 
در مســائل ملي بــه اجماع برســد. جاهایي نقطه 
ضعف داشته؛ مثلا از سال ۸۴ تکثر ضربه جدي به 
کشور زد. اگر در سال ۸۴ اجماعي صورت مي گرفت 
و به این تراز از پیشرفت و فرهیختگي رسیده بودند 
که به اجماع برســد، به احتمال بسیار زیاد سیاست 
کشــور به گونه دیگري رقم مي خورد. در یک دهه 
گذشته این هنر را اصلاح طلبان به دلایل عدیده پیدا 
کرده انــد که یکي حــوادث ۸۴ و ۸۸ بود که ایجاب 
مي کرد اصلاح طلبان فقط منافــع ملي را در رأس 
قــرار دهند. در عین ایــن تکثرها هم اجماع حاصل 
شــد؛ ولي یادمان باشــد که ایــن اجماع ها پس از 
تکثرهــا رخ داد. در جریــان اصلاح طلبــي این طور 
نیست که کسی دستور بدهد چطور فکر کنید. آقاي 
خاتمي هم هیچ وقت حــرف آخر را اول نمي زند و 
حرف آخر خودش هم در ابتدا براي خودش معلوم 
نیســت و در دل همین گفت وگوها و نشســت هاي 
مختلف ایشــان خرد جمعي را مي سنجد و همراه 
بــا آن پیش مي رود و برخــي از حرف هاي نهایي از 
دل خرد جمعي گفته مي شود. یک سال قبل ببینید 
مواضــع اصلاح طلبان چقدر تکثر داشــت و امروز 
چقــدر نزدیک شــده اند. دو فرایند به شــکل جدي 
جریان پیدا کرده؛ یکي فرایند گفت وگو اســت که با 
هم صحبت مي کننــد و دوم اینکه معطوف به این 
است که به اجماع برسد. فرهنگ گفت وگو مي تواند 

تا بي نهایت ادامه داشته باشد؛ 
امــا بایــد بــه اجمــاع منتهي 
شــود. صحبت هاي مــن از دل 
درآمده  گفت وگوها  و  تعاملات 
و شخصي نیست. شوراي عالي 
سیاســت گذاري هم که تشکیل 
شــده، مظهــر خــرد جمعي و 
اجماع است که با هم تصمیم 
مي گیرنــد و اصلاح طلباني هم 
که خارج از شورا هستند، کمک 
مي کنند و پشــتیبان این جریان 
هســتند تا راهبردهاي موردنیاز 

اتفاق بیفتد.
 در شــرایطي که زمــان زیادي تــا انتخابات  �

نمانــده، به نظرتــان زمانش بود کــه از رهبري 
اصلاحات صحبت شــود یا نه؟ و اینکه قائل به 
این هســتید که مدیر یت آقــاي خاتمي خیلي 
گره گشــا بوده و هنوز هم هست و یک نوع اقبال 

عمومي به ایشان وجود دارد؟
اینکــه آقاي خاتمي با اقبــال عمومي مواجه   یا 
یک نــوع مرجعیت براي اصلاح طلبان اســت، یک 
واقعیت اســت؛ امــا اینکه بگوییــم اصلاح طلبان 
همه چیز را به خاتمي احاله کرده اند، قطعا اشــتباه 
اســت و بیشــتر عملیات رواني اســت که عده اي 
از ســر ناآگاهي یا تحلیــل غلــط و عامدانه انجام 
مي دهنــد. آقــاي خاتمي خــودش بیــش از بقیه 
به دنبال ســاختار اســت. اینکه مدیریــت، مدیریت 
منتشــر و توزیع شده و دموکراتیک باشد. وقتي آقاي 
خاتمي خودش شــوراي مشــورتي راه مي اندازد و 
مي گوید هرچــه تصمیم گرفتید، ایــن چه معنایي 
دارد؟ یعنــي خودش کــه مي تواند حــرف آخر را 
بزند، مي خواهــد ســازوکاري دموکراتیک تر برقرار 
شود. وقتي از فهرســتي که ضعف هم دارد، دفاع 
مي کند و مي گوید در مراحل بعدي باید بهتر شــود، 
این گفته ها بي انصافي است. خرد جمعي واقعیتي 
است که ساري و جاري است و شعار نیست؛ یعني 
آقاي خاتمي در مسائل راهبردي این طور نیست که 
تصمیــم بگیرد و در آخر تصمیمــش را اعلام کند. 
مثل بقیه ممکن است نظر شخصي داشته باشد؛ اما 
در فرایند تعامــلات دموکراتیک و نیمه دموکراتیک، 
ذهن ایشــان هم با این فرایند پیش مي  رود و آنچه 
خرد جمعي به آن مي رسد، امکان پذیر است. بارها 
بوده که آقاي خاتمي نظراتي داشــته که درســت 
نقطــه مقابل چیــزي بوده که خــرد جمعي به آن 
رســیده و نظرش را عوض کرده. واقعیت این است 
که اصلاح طلبان به دنبال این هســتند که به شکل 
ساختاري فرایند   اجماع ســازي اتفاق بیفتد و آقاي 
خاتمي هم بیش از همه دنبال همین است که این 
فرایندها را بهینه کنند. یادمان باشــد فضایي که ما 
داریم، بســته   اســت و حرکت اصلاح طلبان در این 

فضا بسیار سخت است. در این فضا این کار را انجام 
مي دهند و جلو مي روند. یادمان باشــد اگر جناح و 
جریاني، سرمایه اي ملي و مردمي دارد، باید تخطئه 
کنند یا از این ســرمایه به شکل بهینه استفاده کند؟ 
اگر همه چیز خودش را به این ســرمایه گره بزند و 
آن را منحصربه فرد کنــد، کاري که اصولگرایان در 
مقاطعي ایــن کار را کردند و آســیب دیدند که کار 
اشــتباهي اســت و به ضد خودش تبدیل مي شود؛ 
اما اگر سازوکار را درست انجام دهند و در عین حال 
از این ســرمایه اســتفاده کنند، کار بســیار عاقلانه 
و مطلوبــي اســت. در دموکراتیک تریــن کشــورها 
شــخصیت هاي برجســته ملي دارید کــه فراتر از 
احــزاب و جناح ها بر جامعه اثرگــذاري دارند و از 
این ظرفیت در راســتاي منافع کشورشــان استفاده 

مي کنند.
 اجازه دهید به جریان ســوم بپردازیم. امروز  �

جریاناتي هستند که بالقوه برخي از شاخص هاي 
جریان ســوم را دارند یا به عنوان جریان ســوم 
شــناخته مي شــوند؛ مثلا آقاي احمدي نژاد که 
از دوران ایشــان نگذشته؛ اما  سال هاي زیادي 
باشد  بالقوه مي خواهد جریان سومي  به صورت 
یا مثــلا برخــي مي گویند آقــاي قالیباف دلش 
مي خواهد تبدیل به جریان ســوم شود. نظرتان 
درباره این گفته ها چیســت و به نظرتان گفتمان 
اصلاحات بالقوه این پتانســیل را دارد که بتواند 
به عنوان جریان سومي که گفتمان خودش را جدا 

از دو گفتمان غالب کشور دارد، به وجود بیاید؟
خیلي موضوعیت ندارد که بگوییم اصلاح طلبي 
انشــقاق پیــدا کنــد و یــک نــوع اصلاح طلبي به 
وجود بیاید که اصلاح طلبان دو قســمت شــوند؛ 
اصلاح طلبــان ســنتي و نوظهور. بــه نظرم چنین 
جریــان  نمي افتــد.  اتفاقــي 
اصلاح طلبــي جریانی تاریخي 
اســت کــه از زمان مشــروطه 
بــوده و بــه صــورت ویژه تر از 
ســال ۷۶ به معنــاي امروزي 
و  چهره هــا  و  گرفتــه  شــکل 
عملکردهاي خــودش را دارد 
و ایــن عملکردها بــه گونه اي 
نیست که اینها ساکت بنشینند 
بــه تحولات نداشــته  و کاري 
ارتباط  اینکه  به اضافه  باشــند. 
بــا بدنه حتی اگر فرازونشــیب 
داشته؛ اما ارتباط خوبي داشته 
و دارد. در برخــي از احــزاب ما، بدنه حزب شــان 
تندترین مواضع را داشــته؛ یعني خیلي از جوانان 
که مواضع آوانگارد و تند یا نســبتا سنتي تر دارند و 
بــا هم کار مي کنند. این طور نیســت که اینها با هم 
درگیر باشند و منجر به اتفاق عجیبي شود؛ بنابراین 
این تعاملات دو طرف را تعدیل مي کند. برآورد من 
از روند اصلاح طلبي این است و پیش بیني نمي کنم 
شاخه جدیدي مثلا به نام نواصلاح طلبي به وجود 
بیایــد و فعالان و کنشــگران اصلــي اصلاح طلب 
خودشــان را ارتقــا مي دهند و ســعي مي کنند با 
تحولات زمانه تطبیق داشــته باشــند و جلو بروند. 
البته شــدت و ضعــف دارد. در بحث اصولگرایي، 
اشــتباهي که برخــي از آنها دارند، این اســت که 
فکر مي کنند جریان ســازي با دستور، کلیشه و اراده 
شــخصي چند نفر اتفاق مي افتد؛ توجه ندارند که 
جریان هاي سیاسي، پیشــینه تاریخي و ایدئولوژي 
خاصــي دارد و باید زمانــي از آن بگذرد که کم کم 
پایــگاه اجتماعي پیدا کند و گفتمان هایش شــکل 
بگیــرد و جریــان خــودش را بــه وجود بیــاورد. 
پیشــینه اصولگرایي از ابتداي انقلاب شــروع شده 
و شــخصیت ها، رویکردها، فعالیت ها، گفتمان ها و 
سازمان خودشان را دارند. این طور نیست که کسي 
اراده کند و بگویــد مي خواهــم نواصولگرایي راه 
بیندازم. اینها فصلي و شخصي است. نمي خواهم 
بگویم به هیچ وجه جریان ســومي در کشــور شکل 
نمي گیرد؛ بلکه این طور شکل نمي گیرد که با اراده 
چند نفر یا یک نفر اتفاق بیفتد. این خطایي اســت 
کــه آنها دارند و بــه دلیل اطلاع نداشــتن دقیق از 
فرایندهاي سیاسي و تاریخي شکل مي گیرد. اما در 
این انتخابات، جریان هاي جدیدي بین اصولگرایان 
هســتند که آقــاي احمدي نژاد یک جریان اســت 
و آقــاي قالیبــاف هم تــلاش مي کند کــه به قول 
خودش تحــت عنوان نواصولگرایــي حرکت کند. 
اما به نظــرم جریان جدي تري وجــود دارد تحت 
عنــوان جریان هاي انقلابي عدالت خــواه که البته 
اینها پشــتوانه هاي خاصي هم دارند و هزینه هاي 
زیادي هم برایشــان مي شود و با شعارهاي خاصي 

همراه هســتند و معطوف به انتخابات هســتند تا 
در انتخابات با شعار پاکدســتي و مبارزه با فساد و 
عدالت خواهي که خواســت عمومي است، حاضر 
شــوند. به نظــر من ایــن جریان بیــن اصولگرایان 
نوظهورتر اســت؛ چــون مي خواهــد اصولگرایان 
ســنتي را هم دور بزند و با گفتمان جدیدي حاضر 
شــود. البته هر چه پیش مي رویم، ابعاد و ماهیت 
این جریان ها براي جامعه بیشــتر روشــن مي شود 
که چه دســت هایي در این زمینــه کار مي کنند. اما 
پدیده جدیدتــر انتخابات در طیف اصولگرایان، این 

پدیده است.
 اصولگراها در برنامه راهبردي انتخاباتي خود  �

برنامه دارند.  ریاســت جمهوري  و  براي مجلس 
ریاســت جمهوري  براي  قالیباف  آقــاي  ظاهرا 
و آقاي جلیلــي براي ریاســت مجلس خواهند 
آمد. چینش ها گاهي تغییر مي کند و نگاهشــان 
براي انتخابات طولاني مدت اســت. این نگاه در 
اصلاح طلبان هم وجود دارد. ارزیابي شما از این 

چینش و تقسیم بندي قدرت چیست؟
اصولگرایان در سال گذشته تصوري پیدا کرده اند 
که با هجمه ها به دولت و اصلاح طلبان و بخشــي 
از ناکارآمدي که در دولت هســت و نارضایتي هایي 
که به دلیل این اتفاق به وجود آمده، اصلاح طلبان 
ســرمایه اجتماعي شان را از دســت داده اند و یک 
پیروزي از پیش  فرض شــده براي خودشان متصور 
هستند. با این نگاه کار کرده و فکر مي کنند ما اتفاق ها 
را برده ایــم؛ البته بــا تمام قدرت هــم در عملیات 
روانــي و تخریب ها کار مي کنند یا تبلیغاتي مي کنند 
در رسانه هاي منتسب به بیت المال و... که حد هم 
ندارد و به طور گسترده تلاش مي شود. طبیعي است 
که تصــور مي کنند مجلس و ریاســت جمهوري را 
برده اند. طبیعي اســت که اصلاح طلبان هم به این 
مــوارد توجه دارند. اما با توجــه به فضاي موجود، 
فعلا تمام فکــر اصلاح طلبان معطوف به مجلس 
است؛ اینکه آیا مي شود یک مجلس کارآمد تشکیل 
داد که بتواند مشکلات مردم را در حد خودش حل 
کند و شــرایط مطلوب تري بر سیاست کشور حاکم 
شــود یا نه؛ یعني واقع بینانه عمل مي کنند که الان 
انتخابات مجلس در پیش اســت و چــه باید کرد، 
نســبتش با مردم چطور باید باشــد. بنابراین به طور 
ویژه نگاهشان به ۱۴۰۰ نیست، گرچه نگاه کلان آنها 

حتما به این خواهد بود.
 به نکته اي که گفتید برمي گردیم؛ اینکه تلاش  �

اصلاح طلبان این اســت که مجلســي کارآمد و 
قوي با نیروهاي سیاسي تشکیل دهند. در مجمع 
هیئت نظــارت را داریم که عملکــردش تقریبا 
موازي با شوراي نگهبان اســت. در این شرایط 
اگر افرادي که در مجلس ششــم هم بوده اند، به 
مجلس یازدهم برسند، چه کاري از پیش خواهند 

برد؟
به نظــرم قطعا مي توانند؛ چــون درحال حاضر 
مجلس تضعیف شده است. به قول شما یک نهاد 
موازي برایش درست شده و به همین دلیل مجلس 
افت پیدا کرده اســت و از ســوی دیگر فشــارهاي 
مختلــف و از همه مهم تر ردصلاحیت هایي مطرح 
اســت که نیروهــاي توانمند نتواننــد وارد مجلس 
شوند. اما ببینید در همین مجلس برخي از چهره ها 
چقــدر مي توانند مؤثر باشــند؟ حتي یــک نماینده 
شــجاع گاهي مي تواند کارهاي جــدي انجام دهد 
و حــرف مردم را بزند. تصور کنید اقلیتی شــجاع و 
توانمند داشــته باشــیم که حتما مي توانند کارهاي 
مهمي انجام دهند. مطلق نیست، ولي نسبي است. 
در مجلس نهم اگر پنج فرد توانمند داشتیم، حتما 
کم خطرتر بود نســبت به چیزي که اتفاق افتاد. در 
همیــن مجلس هم اگر نیروهــاي توانمند که فقط 
دنبال منافع ملي هســتند چند ده نفر بودند، حتي 
۱۰ نفر بودند، طبیعي است که مي توانستند کارهاي 
مهمي انجام دهند. شــرایط خطیرتري داریم؛ مثلا 
مــدرس در مجلس چه ها که نمي کــرد. این به آن 
معني نیســت که مدرس یک تنه سرنوشت مجلس 
را رقــم مــي زد، امــا با حضــورش جلــوي برخي 
خسارت ها را مي گرفت. تعداد اگر بیشتر باشد، حتما 

این کارآمدي هم بهتر خواهد بود.
 به عنوان جمع بندي، ارزیابي شما از انتخابات  �

پیش رو چیست؟ به نظرتان اجماع اصلاح طلبان 
به کدام سمت خواهد رفت؟ اقبال مردم و اینکه 
تکثر اذیت کننده شده است، چطور خواهد بود؟ 

پیش بیني تان از آینده چیست؟
دربــاره اجمــاع، اصلاح طلبــان الان هــم به 
اجماع نسبي رسیده اند که کامل تر خواهد شد. در 
اصلاح طلبي تک نوازي هایي در دوره هاي قبل هم 
بوده است. در انتخابات شوراي گذشته که اجماع 
هم بود، پنج، شــش فهرســت دیگر هــم به نام 
اصلاح طلبي درآمد. چنین اتفاقاتي همیشــه بوده 
اســت. درباره مشــارکت مردم، به نظرم یخ مردم 
به تدریج آب خواهد شــد و فضاي جامعه نشــاط 
انتخاباتــي خواهد گرفت و به نظرم اصلاح طلبان 
در ایــن زمینه تلاش زیــادي خواهند کرد. بیش از 
۵۰ درصد مردم شرکت خواهند کرد. مشارکت در 
کلان شهرها کمتر از تهران است. اما اینکه فضاي 
رقابــت انتخاباتي چه مي شــود، واقعا نمي دانم؛ 
چــون برخــی رفتارهــا  در طــرف مقابل نشــان 
داد امیدوارکننــده نیســت؛ مگر اینکه مشــکلات 
جامعه آنها را  به خودشــان بیاورد که این روش 
ســازنده و به نفع مردم و نظام نیست و امیدوارم 
تجدیدنظري شــود که فضاي انتخاباتي بانشاطي 
شــکل بگیرد که این امر به نشاط مردم هم قطعا 

کمک خواهد کرد.

می خواهند اصولگرایان سنتی را دور بزنند
حسین روحانى صدر*ادامه از صفحه3
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